
  

  

  

  

  

  

  

  

  عام در نظام فکري ارسطو ۀفلسف هب اندیشۀ سیاسینسبت 

  1*طهماسب علیپوریانیدکتر 

  دهیچک

هـر   يت در نظـام فکـر  یاز مباحث حائز اهم، عام ۀبا فلسف یاسیس ۀفلسف یسنج نسبت

اسـت   یشـمندان یضمن آنکه ارسطو از جمله اند ،جمله ارسطوست از یاسیلسوف سیف

تـأثیر و   ،اي از مراحـل زنـدگی   ز خلاصـه یاو قبل از هرچ ن آثارین و شارحیکه مترجم

 او بـا افلاطـون را   يفکر ینوع تعاط او و مخصوصاً یو اجتماع یاسیتأثرات محیط س

ک کنکاش در بعـدي از ابعـاد نظـري    یلذا در این جستار که ٢کنند.یمي ادآوری ضرورتاً

اجتماعی را  ز محیطاولاً اهمیت توجه به مراحل زندگی و تأثرات ارسطو ا ،ارسطوست

را همچون همه و یا لااقل مانند بسیاري از اندیشمندان  يو و ،و مفروض دانسته یهیبد

نقد آثار ارسطو و نشستن بـر   مقاماین مقاله در  اًیثان داند. می فرزند زمان خویش، دیگر

اي خواهـد بـود کـه ارسـطو را      ب رخنه در مبـانی یبلکه در تعق، ستیکرسی قضاوت ن

 لذا به عنوان یـک سـؤال اساسـی    .کند می سیاسی خود ۀطرح هارمونی نظریمجاب به 

بر چه پایه ، ي ایجادي و ایجابی فعالیت افرادها بنیان ،توان پرسید که در منظر ارسطو می

او را در قالب یک نظام و دستگاه یافت و  ۀتوان اندیش می یی استوار است و آیاها یا پایه
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سیاسـی او چـه و    ۀي اساسی اندیشه یـا فلسـف  ها مؤلفه، و با فرض پاسخ مثبت ،دیفهم

تـوان دررفتگـی    می و آیا ،کند می عام ارسطو برقرار ۀچگونه نسبتی را با اندیشه و فلسف

 بست؟ یهیرا با یک کمربند توج يو یشگیاحتمالی نظام اند

    .عدالت، روح، ریخ، نوموس، تیغا، حرکت، عتیطبی، اسیس ۀفلسف، عام ۀفلسف: دواژگانیکل

  یمثابه جوهر هستهب، »حرکت«

مـدخل   ،رسد نوع نگاه ارسطو به جهـان کـه در واقـع گویـاي روش اوسـت      می به نظر

بـه  ، مناسبی براي ورود به بحث مذکور باشد و آن آغازیدن از جهان محسوس و پـایین 

حقیقـت دسـتاورد اسـتقراء     که در ،ارسطو در این سیر جهان معقول و بالاست و هادي

طبیعی و هـم در علـوم اجتمـاعی     ن موضوعات مورد تحقیقش هم در علومآغاز و پایا

اتصال جوهر و لفظ حرکت است؛ و حتی پرسش اصلی ارسـطو از افلاطـون در   ، است

محسوسـات سـرمدي یـا در     اصـلاً چـه سـهمی در   ، نظریه مثل اینست که صور (مثـل) 

بـراي چنـین    پذیر دارند؟ به زعم ارسطو آن صور به هیچ وجه سات ظهور و کونمحسو

هـیچ یـک از    ثانیـاً بـه شـناخت   ، محسوساتی اولاً نه علت حرکتند و نه علت دگرگونی

چـون   …نیسـتند   هـا  جوهر هیچ یک از اینها  آن زیرا ،رسانند چیزهاي دیگر یاري نمی

  آن شرکت دارند نیستند. چیزهایی که در ةباشند درون
ي ها جریان ۀهم ةل داده و انگیز) را شکousiaجوهر ( ۀنظری، ایده ۀارسطو با نفی نظری

مراتبـی از اعضـاء    جهان بـر سلسـله  ، نامد که بر این اساس می )telosهستی را غایت (

تجسـم  » مـاده «ي مختلف ها در لایه» صورت«ها  آن (جواهر غیر مادي) و نیز مرکباتی که در

نتـایج  ، شود. لذا سلب حیات از ماده و اعتقـاد بـه انفعـال صـرف آن     می مشتمل ،یافته است

هر چند مبناي اصل فردیت در نظر ارسـطو نـه صـورت بلکـه      که از آن جمله داردمتعددي 

از قـوه بـه   » شـدن «بالفعل گشته که فراینـد  ، شود اما این ماده در اتحادش با صورت می ماده

شـود و لهـذا حرکـت     مـی  اتکاء به یک موجود روحی (محرك) ضروري، فعل (صیرورت)

ن یک فاعل و یک منفعل است که ارسطو این پیوند را در نسـبت  کیفی مستلزم به هم رسید

و  228- 229و  231- 252 ،متافیزیـک ( دهـد.  مـی  عقل فعال و عقل منفعل مورد مداقـه قـرار  

 ؛239- 240و  212- 230،دربـاره نفـس   ؛1339- 41 ،گمپـرتس  ،44- 66 ،نوسبام ؛371و  432

 )265- 9 ،راس ؛ و367و  353- 354 ،کاپلستون ؛112- 113 ورنر،
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 ـنیروي ذاتی هرچ، در رسیدن به کمال خاص خود، این شوق و انگیزه ز کـه همـان   ی

ي پیشـین  ها دندان«شود؛  می طبیعت اوست را بالفعل کرده و موجد حرکت کل و اجزاء

  »شوند که آن را آسیا کنند. می ي کرسی پهنها ببرند و دندان شوند که غذا را می تیز

مبـدأ محسـوب   ، محرك چون کمال مطلق است چند نکته مهم است؛ اولاً جا ایندر 

و ، بـه مثابـه شـدن   ، اندیشۀ در خود است و لذا حرکـت ، شده و مبدأ و مقصد حرکتش

بلکه در معقـول منفعلـی    ستیفعلیت به معناي هست شدن در آن عقل محرك بالفعل ن

فعلیتش ناتمام است و پیوسـته در  ، متحرك ياست که با حفظ داشتن و دارا بودن آغاز

  در فعلیت طبیعت خود است.، ادش با آن اندیشه (عاقل)اتح
و اشتغال طبیعیدان همانا فهم طبیعـی نسـبت ایـن     ،پس طبیعت میل درونی حرکت بود

خصوصیات آن ها،  پایگاه صورت منزلۀ بهاي با ادراك عقل  آن هر قوه اتحاد است که در

ز طریق مشارکت با خود دانش است ا، عقل که موضوع آن، را پذیرفته و از طرف دیگر

شناسد. و لهذا ارسطو بین فعالیت در خود و فعلیـت بـراي    می خودش را، شناخته شده

شـود   می کشد که هر چند در مباحث حکمت نظري و عملی مهم می خود خطی روشن

برخـی چیزهـا کـه    ، لازم الذکر در این جا این است کـه طبـق مفهـوم عقلانـی     ۀاما نکت

ا یاعم از روحدار  -توانند برخی دیگر می ذي قوه بوده و، ضرورتاً موجوداتی روحدارند

اند را به حرکت درآورند و لذا طبق ایـن   را که عاري یا ناتوان ازمفهوم عقلانی -روح یب

ضروري است هرگا فاعل و منفعل به حسب توانمندیشان به هم نزدیک شـوند یکـی   ، اصل

  )112- 119 ،راس ؛291و  371 ،متافیزیک( اثر بخشد و دیگري اثر پذیرد.

بـه قـول بریـان    ، یابی این انگیزه و شوق حرکت کل و اجزاء جهان ارسطو در سبب

غایی) و ، فاعلی، صوري، رسد (علل مادي می »به علت این که«مگی دست کم به چهار 

ي چهارگانـه اسـت کـه    هـا  طبیعت ارسطو همین مبحث علت ۀلذا از مباحث مهم فلسف

یک کلام چونی و چرایی هر چیـزي را   و در ها پدیده شناخت دگرگونی طبیعی و پیوند

و بـر   ،دانـد  می صرفاً در پرتو و تعریف نسبت آن با این چهار عامل به هم پیوسته میسر

عینی و عقلانی بـراي هـر   ، هدف همیشگی ارسطو یافتن توضیحی طبیعی، ن اساسیهم

جانب دیـدگاه  ، یپدیده است که بایستی خواه در علوم طبیعی و خواه در علوم اجتماع

و لذا هر چند او اولین کسی نبوده که در تعلیل ماهیـت   ،تکاملی تحقیق علمی را گرفت

، مهم این است که شـاید او بـیش از همـه    ۀعلمی تأکید داشته اما نکت ۀبر مواجه، اشیاء
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(ر. ك: مقدمۀ خراسانی  اصول علم را در موضوعات زندگی سیاسی تعقیب کرده است.

ــر  ــک، ب ــباوم، 66-52متافیزی ؛ 133-120، 1377؛ راس، 82-80و  67-6، 1380؛ و نوس

Harmor, 55; and singh, 148-152(   

بینـی   رویدادهاي طبیعت پیش ۀجریانات هستی را در پهن ۀمندي در همارسطو قانون

نمـود؛ اولاً   یمهم تلقرا گیري او  اساسی از این نتیجه ۀدو نکت توان دست کم یم ، وکرد

 ـ  ، چهار علت در تبیین طبیعی هـر پدیـده  پیوستگی این  سـازواري   ۀارسـطو را بـه نظری

کند (و بـالعکس)؛ ثانیـاً اثـر تقسـیم کـار افلاطـونی در ارگانیسـم         می ارگانیسم رهنمون

طبیعت بر خلاف سازندگان کارد دلفی (که از آن براي «شود که  می چنین مدون ها پدیده

ورزد بلکه هر چیـز را   چیز بخل نمی ساختن هیچدر  بیش از یک مقصود استفاده شود)

   )2، سیاست( ».آفریند می فقط براي یک مقصود

هم بحث نفی سازواري ناشی از بخت و تصادف است ، در حقیقت بحث ارگانیسم

هـر  ، اي خـوب  اشد که طبیعت به مثابه صاحب خانهب یو هم اثبات غایتمندي طبیعت م

کمال هر چیز در درون آن و به حداکثر  به، ریزد و لذا غایت چیز سودمندي را دور نمی

نقش هنر نیـز حـائز اهمیـت    ، شود. البته در جنب فعلیت طبیعت می تعریف، شدن خود

بیش از توانمندي اسـت   يمقصود، »کاربرد«، بسیاري از موارد است بدین مفهوم که در

 امـا در  ،آید دن کار دیگري از بینایی پدید نمیمثلاً اگر بینایی براي دیدن است و جز دی

هـدف هنـر ماننـد هـدف مـاوراء      «آید؛  می خانه هم پدید، هنر معماري غیر از بنا کردن

نوعی بازسازي یـا نمـایش زنـدگی     ؛آن است که شکل اساسی را متجلی سازد، الطبیعه

-1354(گمپـرس،   »که حتی نمایش هر شئ زشتی ممکـن اسـت زیبـا باشـد.     …است 

  )Sibey: 89-90؛ 139-128؛ راس، 1360

است از آن جهت  هم هدف و هم فعلیت است؛ فعلیت، کار و کاربرد، ن اساسیا بر

  از آن جهت که کمال تحقق خود است. است یافتگی است و هدف که در مسیر کمال

  جسم یروح بمثابه صورت کمال یشناسیهست
موجودات طبیعی کفایـت   ۀبراي بیان حرکت درونی و موجودیت هم »طبیعت«اگر لفظ 

شود که زنده بودن موجـود زنـده و    می قرین» روح« ۀموجود زنده با کلم سخن از ،کند

صـورت  «اصل و مبدأ حیات آن به روح است و ارسطو از روح به انتلخیاي جسم یعنی 

 از اعمال ابتدایی تغذیه گرفته تـا ، ي گوناگونشها کند که حسب جلوه می آن یاد »کمالی

کـه همانـا    -زنده از حیث صـورت خـود  موجود  يهر یک از اعضاها،  والاترین اندیشه
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شود که اسـتعداد انجـام آن را دارد. لـذا     می اي معین فهمناسب وظی -وحدت تام اوست

مراتـب وظـایف    یابد اما روح با داشتن سلسـله  می هستی، هرچند روح به واسطۀ جسم

نقـش سـازماندهی را در تعیـین    ، ي سـازواره هـا  جمع کارکردي حاصل منزلۀ بهحیاتی و 

، »تغذیه«یعنی  ،روح ۀکند و ارسطو با تعیین پدیداري سه مرتب می يالاعضاء باز وظایف

 متجلـی  »انسـان «، »حیـوان «، »گیاه«که هر یک به ترتیب در  »منطقی بودن«، »حساسیت«

حالات مشترك روانـی روح و جسـم را در نمـود    ، در روانشناسی فسلفی خود ،دشو می

و بـه  ، مجـرد از مـاده  ، رسـاند کـه روح   می دانجاو ب ،ترکیبی آن یعنی انسان اثبات کرده

 باشـد و از یهمان عقل و نفس ناطقه است که اوسـیاي جسـم م  ، حرکت بودن اعتبار بی

(ورنـر،  شـود؛   مـی  در شدن (صیرورت) روان یا روح و نفس میسـر ، نرو تکامل انسانیا

 ) 62-60؛ مقدمـۀ خراسـانی،   1399-1433، گمپـرتس،  377-374؛ کاپلستون، 145-138

   :از سه قسم پدیداري حالات نفس به، گر و با تمرکز بر انسانید ییکه ارسطو در جا

 ؛انفعالی (قرین هر میل با لذت و الم) .1

  ؛قوي (استعداد ادراك این انفعالات) .2

لذا با تشـخص  ، کند می یاد ،احوال و ملکات (اختیار نیک و بد در قبال انفعالات) .3

شهوت و عقل و نیز طرح بحـث افعـال   ، احساس این سه انگیزة کنش روح یعنی

مـا در چیزهـا کـه     ۀارادي و گزینش ترجیحی که حکایت از توانایی میل متأملان ـ

شناسـی   انسـان  در، بحث عقل و حکمـت  ،است همانا عقل متمایل به میل معقول

در ایـن   )55-44، مـاخس نیکواخلاق ( شود. می فلسفی ارسطو بیش از پیش مهم

 دهد که بـا میـل برانگیختـه    می نوعی عقل خبر یم که ارسطو ازجا به خاطر بسپار

  هم بایستی با این عقل هدایت شوند. ها و لاجرم میل ،شود می

  ریخ یشناس یهست

منطبق با غایت ، آورده شد که ساختمان موجودات آلی ،ارگانیسمی ارسطو ۀنظری در

د و عضـوي  است کـه هـر موجـو    »خیري«گواه مصلحت و ، است و لاجرم میل معقول

درست انجام دادن ایـن وظیفـه مسـتلزم چیـز      یول ،مأمور عمل ویژة خاص خود است

کند و بـاري دیگـر همـان مراتـب روح و      می از آن به فضیلت یادوي دیگري است که 

کند که خیرها سـه   می ث خیر تکرارحي پدیداري نفس را به گونه اي دیگر در بها جلوه

بـا  وي هر چنـد   ،بدنی و خیرهاي مربوط به نفسخیرهاي ، گونه اند؛ خیرهاي خارجی

و  »خیـر در خـود  «، »قائم به ذات بودن کـل «، »تقدم کل بر جزء«عطف به اصولی چون 
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اخـلاق  ( شـود تأکیـد دارد.   سـعادت مـرتبط مـی    ۀبر خیر نفس که به مقول، »خیر اعلی«

 ؛163-158 ؛ ورنـر، 74-70 ،و مقدمـه خراسـانی   410، متافیزیـک ؛ 24-21 ،نیکومـاخس 

  )319 ،کاپلستون ؛292 ،راس

 ـ   اخـلاق نیکومـاخس  و  سیاسـت ارسطو دو کتاب  غایتمنـدي   ۀرا بـاعطف بـه مقول

 کند و با اذعان به تعدد خیرها همچون خیر سپاهیگري می آغاز »خیر« ۀبا مسألها،  پدیده

هدف یا غایت را با خیر یکی گرفته لذا با فرض واحـد یـا کثیـر بـودن      ،خیر پزشکی و

خیـر  «شوند. البته هرچند تصور اساسی مفهوم  می خیرها نیز متکثر، انسان غایات اعمال

 مراتـب  موجد نـوعی سلسـله  ، اجزاء اعمال (خیرهاي متکثر) اما ،ماند می محفوظ »واحد

روابطی مافوق و مادون دارند و ارسطو ، شوند که بالطبع (بر حسب سازواري طبیعی) می

لذا با فرض  ،نامد می در خود را سعادت نی وآن مفهوم خیر واحد مستقل از اعمال انسا

به مثابه عمل خاص خود که همانا فعالیت روح عقلانی است و نیز با فرض  خیر انسان

تا جائی که ارسطو از اختلاف عمیق بـر   ،شوند فضائل نیز متکثر می، تکثر اعمال انسانی

 میتوان گفت ازبه طور کلی «سر تعیین ماهیت دقیق و تعریف لفظ سعادت خبر میدهد؛ 

لذا قصـۀ   »کند. می مفهوم سعادت بر حسب نوع زندگی و تجربیاتش تصور خاصی پیدا

، و روانـی (لـذت   روحـی ، تنی، مراتب روح در مراتب زندگی که همانان سه نوع مادي

 ــ، سیاســی ســوم کــه در  ۀنظــري) اســت تکــرار میشــود امــا وي هیچگــاه فضــل مؤلف

نظري یاد  و عقلانی، ملکات پایدار، انسانی، وحیي قبلی و حال از آن به رها بندي دسته

 ،ایـن بحـث اضـافه کنـیم     هحتی اگر عنصر لذت و شادي را ب .کند شد را فراموش نمی

 و از فضـیلت (عمـل خـاص خـود) بـر     ، شادي خاص آدمی از خرد (عمـل در خـود)  

م عقـل یـا حکمـت نظـري و     یبه تقس ـ، خیزد و وقوف به چنین مصلحت و حکمتی می

ارسطو و به قول کاپلستون از هر تقسیم بندي  ۀکل فلسف منزلۀ بهکه  شود یم عملی منجر

لاقی و . البته انقسام فضیلت به فضیلت اخ)319(کاپلستون،  دیگري قابل توجه تر است

  خیزد.میفضیلت عقلی از همین جا بر

  عام ۀفلسف و یاسیس ۀفلسف یسنج نسبت ۀیمثابه پاهبعدالت 

نقـل شـد معطـوف بـه یـک اصـل        جا اینکه تا  ییرش حکایترسد فهم و پذ می به نظر

کند به  می گویی طبیعت آنچه را از جزئی صرفه، موارد ۀهم در«است که  اساسی ارسطو

و  …اي برابر بکند  هزینه، تواند براي هر دو طرف طبیعت نمی …بخشد می جزئی دیگر
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 )Ibid, P. 91( »کار ببرد.جاهاي متعدد ب اي واحد را در آن واحد در تواند ماده هرگز نمی

و لذا قصه عدالت طبیعی یا عدالت کلی که عملاً معادل اطاعت از قانون طبیعی است با 

که با  خورد می در نوع انسان گره کل هستی و چه چه در، بحث وظائف الاعضاء ارسطو

، اولی زبان کل هسـتی ، تقسیم عدالت به عدالت کلی (قانونی) و عدالت جزئی (خاص)

توزیـع آن   ۀدولت وظیف، ی زبان وظایف الاعضاء است که در پهنۀ اجتماع انسانیو دوم

  را بر عهده دارد.

 ۀعـام و چـه در فلسـف    ۀچـه در فلسـف  ، عـدالت  مربوط بهالذکر  لازم مهم و ۀدو نکت

اولاً بـا عطـف بـه     این است کـه  ،بدان خواهیم پرداخت تر بیشسیاسی ارسطو که بعداً 

لت امري نسبی است و ثانیـاً عـدالت بـه مفهـوم عـام (کلـی و       مبناي عدا، مقوله فعلیت

توان از آن به  است اما عدالت جزئی یا خاص که می »خیر درخود«بیان اندیشۀ ، قانونی)

که بایسـتی   است »خیر براي خود«معطوف به یک هدف یا  ،عدالت سیاسی هم یاد کرد

 ؛255-250 ،ة نفـس دربـار ( حکمت نظري و عملی یافـت.  رد پاي مصدر هر یک را در

  )49-50و  38-36 نیکوماخساخلاق ؛ 333-9و  298-297 ،راس ؛163-4 ورنر،

اهمیـت ایـن دو نکتـه از ایـن قـرار اسـت اگـر در هـر پیوسـتار           تر و معناي عمیق

و یک مقدار حد وسـط وجـود داشـته     تر کمو یک مقدار  تر بیشیک مقدار ، پذیر تقسیم

وجود دارد و یا وجود خواهد داشت  »سبت به مان«ز ین باشد اما همواره یک حد وسطی

مستقل از ، لذا اگر صواب و خطا ،متفاوت است، اشخاص متفاوت که نسبت به اجزاء و

شـوند و   مـی  معـین ، اشـخاص  با اجزاء و، بد نیک و ،محاسبه و تأمل افراد وجود دارند

در تعیین  ،ندا و نیک و بد متعلق عقل عملی ندمتعلق عقل نظري ا، چون صواب و خطا

فضیلت اخلاقی (حکمت عملی) ملزم به ارجـاع بـه   ، حدود که همانا بیان اعتدال است

کـه بـالطبع متفاوتنـد     د که افـراد شو می فضیلت عقلانی است و بر این اساس نتیجۀ این

بایستی اعمال خود را به جهت معین که در حقیقت حـد وسـط بـین دو حـد افـراط و      

بـه  ، کم تبعیت فضیلت اخلاقی از فضـیلت عقلانـی  تفریط است معطوف دارند و به ح

  انجام کار صحیح خود عادت کنند.

واقعیت مطرح است و  ۀدرك و فهم اصول اولی، اگر در حکمت نظري ،ن اساسیبر ا

در حکمـت عملـی رفتـار عادلانـه متضـمن اعتـدال و        براي خود معرفت است معرفت

حتـاج بصـیرت (حکمـت    هم از این جهت کـه فضـائل اخلاقـی م    ،خویشتنداري است

تـر از   بینایی محروم باشـد چـون بیفتـد سـخت    شخص تنومند اگر از «نظري) است؛ و 
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معطـوف بـه یـک    ، و هم از این جهت که رفتار فـرد )، 1505(گمپرس،  »افتد می دیگران

معقـول دوري نمایـد و بـه حکـم     شهوات بد و تمایلات غیر ۀحدیست و بایستی از هم

 ترین ثابتها،  ترین فعالیت عالی، ي توأم با فضیلتها یان فعالیتم در«قاعده صحیح بداند؛ که 

هستند زیرا مـرد سـعادتمند قسـمت اعظـم حیـات را در ممارسـت و اسـتمرار در آن        ها  آن

یچ نتیجـه ه ـ  شود کـه در  می راسخ ۀموجب ملک ها برد و همین ممارست می به سر ها فعالیت

ي سرنوشت و ضربات سـخت  ها ازیانهچنین کسی ت…شود گاه دچار فراموشی و نسیان نمی

  )30- 29 ،اخلاق نیکوماخس( ».شود می متحمل …وقار  را با

 که فضیلت را فعالیت طبق قاعدة صحیح که معطوف بـه یـک خیـر اسـت     جا آنارسطو 

ویژة انسـان یعنـی   را معطوف به کنش و کار» نوع«یک  ماهیت خیر انسان به مثابه ،خواند می

نامد  می و هماهنگ با عقل دانسته و آن را خیر اعلی (سعادت) تعقل و فعالیت روحی منطبق

گی زنـد  ،کنـد  می زندگی، دهد و هماهنگ با فعالیت عقل می را پرورش و لذا کسی که عقل

گزیده که هر چند طبیعتاً لذت نیز ملازم آن اسـت امـا صـفت    سعادتمندانه (خیر اعلی) را بر

 )8 ،نیکومـاخس  اخـلاق ؛ 291 ،راس ؛68- 67 ،خراسـانی  ۀمقدم ـ( Eudaimonia یـا  سعادت

رفـاه بیرونـی بلکـه معطـوف بـه       براي زندگی نه به معناي دقیق خوشبختی و بخت مساعد

  شود. می اي خوب زندگی کردن است که فقط در پرتو دستگاه ارسطویی فهمیده گونه

سطو نه خود فضیلت پایانی در بخش اول قابل ذکر است که از نگاه ار ۀبه عنوان نکت

لـذا حسـب آنچـه ارسـطو      ،شود می آفرین ضیلت است که سعادتف» طبق«فعالیت  بلکه

 ي ورزشی المپ جایزه را نه به فرد تنومند تماشاچی بلکه به کسیها در جشن ،گوید می

مبین آن است که ارسطو سعادت انسـانی   . ایندهند که در مسابقه شرکت کرده است می

دانـد و ایـن نکتـه در عـدالت      مـی  بـر عمـل   را مستقل از احوال بیرونی و لاجرم مبتنی

  .استتوزیعی بسیار حائز اهمیت 

در ، عـام ارسـطو   ۀي اساسـی فلسـف  هـا  چقدر قوام مبانی و مؤلفه که این طور کلی، به

  مورد اشارة سطور بعدیست. ۀنکت ،ي فسلفه و حیات قابل تعقیب استها بنیان

  دولت و یاسیس ۀجامع، خانواده :ات روحیتجل

سیاسـی از یـک طـرف معطـوف بـه نگـاه        ۀدولت و جامع» مبانی«تحلیل  براي ارسطو

 ارگانیسمی مراحل تکامل طبیعت انسان اسـت کـه در ایـن تحلیـل هـم دولـت طبیعـی       

ماند؛ از طرف دیگر معطوف بـه   دولت باقی نمی شود و هم مرز و فرقی بین انسان و می



 41/  عام در نظام فکري ارسطو  ۀسیاسی به فلسف ۀنسبت اندیش

هـدف معینـی را کـه    ، مباحث غایت است که لاجرم هر جانوري و از آن جمله انسـان 

سیاسی در وجهی  ۀکند. البته دولت و جامع می طبیعت براي او معین کرده است تعقیب

یعنـی اگـر سـه     ،برتر زندگی روح اسـت  ۀمحل تجلی گون، انگارانه دیگر از معنی غایت

روح نباتی خودش  ،یوانی و انسانی باشندگیاهی و ح، جلوة رو به تکامل روح به ترتیب

 ۀو روح حیوانی در دهکده و روح انسانی خودش را در دولت یـا جامع ـ را در خانواده 

 يدولـت صـرفاً نـه بـراي ارضـا     ، و با این تحلیل غایت انگارانـه  ،دهد می سیاسی نشان

 …هـر شـهري  «نیازهاي مادي شهروندان بلکه در جستجوي زندگی نیک و خیر است؛ 

جوامـع بـه    ۀاگـر هم ـ  …گردد می نوعی اجتماع است و هر اجتماعی به قصد خیر بر پا

جوامـع دیگـر    ۀهم ـ ةاي که بالاتر از همه و فراگیرند اي از خیر نظر دارند آن جامعه پاره

گونه جامعه است که شهر یـا اجتمـاع سیاسـی نـام      جوید و این می خیر برین را ،است

انسان  ۀیافت که به مثابه طبیعت کمال که در این بیان از معناي دولت )،1 ،(سیاست ».دارد

قدرتش نه به مثابه اجبـار یـا سـلطه بلکـه بیـان اقتـدار        ،اعلی است ر جستجوي خیرد

  شود. می مشروع یک ارگانیسم تلقی

 ـ  ،سـنجی آن  حلیل منافع و امیال انسان و نسـبت دولت به ت» ماهیت«تحلیل   ۀبـا مقول

 ۀمسلم و قابل تصور این است که دولت و جامع ۀشود ولی نکت می عدالت و خیر مرتبط

انسانی بدون  - د خواهد داشت و لذا حیات اجتماعیوجو ولو به اشکال متفاوت سیاسی

دهد و این مسـأله تـا    می انسان را تا حد بدترین حیوان تنزل، دولت و قوانین و عدالت

رساند که آیا انسـان   می الطبع بودن انسان مدد د زیادي به رفع مشکل تفسیري مدنیحدو

و تصور ارسطو از تقـدم دولـت بـر خـانواده بـه چـه        ،بالطبع سیاسی است یا اجتماعی

   .معناست

 حبت ورهنمون انسان بـه مصـا  )، 596(ویل دورانت، ص در حالی که ویل دورانت 

 ،دهـد  بعضـی غرایـز در انسـان توضـیح مـی      »بـالطبع «وجـود   اجتماع را در چـارچوب  

دهـد   می نعمت و موهبت سخنگویی و تکلم انسان به روشنی نشان« گوید کاپلستون می

سرنوشـت او را بـراي زنـدگی اجتمـاعی رقـم زده اسـت و [لـذا] زنـدگی          که طبیعت

 ).401 ،کاپلسـتون ( »از نظر ارسطو همانا مدینه است، اجتماعی به صورت کامل نوعیش

 »شهر طبعاً بـر فـرد مقـدم اسـت    «بیان ارسطو که  که همین برداشت متفاوت نیز در این

انسـان  «است کـه   لی که برداشت ویل دورانت اینیعنی درحا .وجود دارد) 6 ،سیاست(

آیـد و اجتمـاع او را بـه شـکل خـود       می آن چنان که میدانیم در اجتماع متشکل به دنیا
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نه یـک  یمد که اینکاپلستون با عطف به ). 596ویل دورانت؛ ص ( »کند می قالبریزي

ین وجودي از به این تبی ،کل قائم به خود است و فرد و خانواده قائم به خود نیستند

مثبت خدمت به غایـت انسـان و رهبـري و     ۀرسد که دولت مجري وظیف می دولت

و به تقدم وجود طبیعی دولت (متمایز  ،سعادت است ۀراهنمایی زندگی نیک و لازم

گمپـرتس  ) 402 ،کاپلسـتون (رسـد.   مـی  از تقدم زمانی) نسبت بـه فـرد و خـانواده   

جامعه را نه ، خویش يم کل بر اجزانیز با عطف به همین تقد) 1558- 9 ،گمپرتس(

مقدم دانسته است که در مجموع و با تکیـه  ، »مفهوم«به لحاظ زمانی بلکه از حیث 

 ←خـانواده  ←بر اصل تقدم کل بر جزء و نیز قائم به خود بودن کل در فراینـد فـرد  

، توان گفت کمـال طبیعـی شـهر    ، میق بسوي نوع اجتماع کاملیطر یدر ط، دهکده

  قدم باشد.معیار این ت

الواقع در نزد هـیچ اندیشـمند    فی که اینبا عطف به  ارسطودیوید راس مؤلف کتاب 

ساختارها بـه  ، روشن نبوده و لذا در یونان آن زمان تمایزي بین دولت و جامعه، یونانی

امـا  ) 361 ،راس(لفظ حیوان اجتماعی را ترجیح داده است؛ ، شکل کنونی معروف نبوده

اما وجه سیاسی بودن این حیوان هم چنان در  ،جالبی است ۀد نکترسد هر چن می به نظر

در تضـاد بـا تحلیـل مـثلاً وجـه      الواقـع   مانـد و فـی   ی میمضمر و محفوظ باق این بیان

فعلیت روحِ هماهنگ با ، گیرد که در آن سیاسی قرار نمی ۀمبانی جامع ۀانگاران غایت

د کـه امکـان بهزیسـتی    فصل ممیز وجودي شهر (دولت) تلقی شو، فضیلت عقلانی

در ایـن   ،کند. لذا اگر صرفاً بحث اجتماعی انسان مطـرح باشـد   می اعضاء را فراهم

صورت حیوانات دیگر نیز به قدر کافی اجتمـاعی انـد؛ لـذا روي دیگـر دد و خـدا      

عملی است که فضـیلت و  - معطوف به حضوري سیاسی و نیز اخلاقی ،نبودن انسان

 شهر است کـه  بی (به نسبت فضیلتش) در دولتکس فقط با سهیم شدن نس خیر هر

تحلیل نهایی این بیان این است که نقش  .تواند استعداد انسانی خود را نشان دهد می

سیاسی در انتقال از قوه به فعل استعداد هر کسـی قـاطع و طبیعـی     ۀدولت و جامع

گر هیچ افراد حتی ا، منافع مادي است و لذا با فرض فضل مزایاي اخلاقی بر مزایا و

حسـب تصـور    ،بینـی نکننـد   با هم نبودن پـیش  گونه مزایاي مادي را در همبسته و

ارسطو بایستی دولت تشکیل دهند و این مسأله ما را بیش از پـیش بـه ربـط وثیـق     

  .کند می اخلاق و سیاست رهنمون
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  استیس اخلاق و یعیطب یهارمون

بـه حکمـت نظـري و    ، ختانقسام شـنا  ۀتوان در گام اول با مسأل می در یک نماي کلی

خطـوط  ، عملی و در گام دوم با انقسام شناخت عملی به دو بخش اخـلاق و سیاسـت  

 افـراد در جامعـه زنـدگی    کـه  اینلذا به اعتبار  ،سیاست را فهمید اصلی ارتباط اخلاق و

بایسـت   مـی  که اینخصلتی اجتماعی یافته و نیز به اعتبار ، اخلاق ارسطو ۀفلسف ،کنند می

ست ا سیاسی او اساساً اخلاقی ۀفلسف ،حفظ شود نیک در سیاست و دولتفضل زندگی 

و اشرف  ،انگارانه است مشخصاً غایت، هم سیاست ارسطو هم اخلاق و، و بر این اساس

یی ها دارد چه دانش می بودن علم سیاست در منظر ارسطو معطوف به این است که مقرر

 خیـر انسـان را بـه عهـده     ۀمطالع ـیت مسـؤول و  ،و توسط چه کسانی باید مطالعه شوند

  گیرد. می

سیاسی را شکل متکامل خانواده  ۀدولت و جامع ،کند می اگر حسب آنچه ارسطو تصریح

 ,M. j. Harmon ،1557 ،گمپرتس، M. Forsythand, 44، ر.ك: در باب مبانی دولت(بدانیم 

سیاسـی را   ۀجامع، و یا به عبارت دیگر )Gupta, 61-64 & 77؛ 359- 357 ،راس ، 55-56

مبتنی بر روابط درونی و برونی ، تدبیر این منزل ،بزرگتر فرض کنیم ةانداز اي در خانواده

خدا و بنده استوار خواهد بود؛ لـذا  ، شوهر و همسر، کوچک یعنی پدر و فرزند ةخانواد

و تأکید دارد که بر  خانواده اعتقاد ۀارسطو چنان بر وجه طبیعی بودن این روابط سه گان

به مخالفت با افلاطـون   ،ها یی از این مؤلفهها اخلاقی در بخش طبیعی و غیرقی غیرسر تل

سیاسـی را معطـوف بـه الگـوي      ۀخیزد؛ و لذا اساساً ارسطو سازمان درست جامع ـ میبر

 جـه یدر نتدگري را عبارت از شناخت حق و داند. وي پس از آنکه دا می روابط خانواده

شود و ابتـدا   می لافاصله وارد اجزاء و عناصر شهرب ،سیاسی دانسته ۀسامان جامع معادل

فـوق الـذکر و درونـی     ۀو اجزاي آن سخن گفته و سـه رابط ـ  ها از تدبیر منزل و بخش

  ).8-7 ،سیاستشناسد ( میسازمان درست باز منزلۀ بهخانواده را 

 ياما از نظـر او مشـارکت اعضـا    ،ارسطو اندکی سخت باشد ةشاید هضم این آموز

هـر   ۀروح و جسـم اسـت و وظیف ـ   ۀیک هارمونی از نوع رابط ـ، دبیر منزلخانواده در ت

عضوي معطوف به خدمت و برآودرن نیاز متناسب با فضیلت اوست لـذا در هـارمونی   

 ،کنـد  مـی  اي از نظم و ترتیـب را در اشـتراك سیاسـی آشـکار     سیاسی که سلسله ۀجامع

به عدالت توزیعی به مثابه  کند که از آن می عدالت را در شکل سیاسی آن تبیین اي گونه

 ۀین وظیفتر مهم، سیاسی ۀشود و بایستی دولت در تحقق غایت جامع می خیر دولت یاد
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در سیاست نیکی جز دادگري نیست که «خود را که همانا توزیع عدالت است ایفا کند؛ 

» کسـان برابـر بایـد چیزهـاي برابـر داشـته باشـند        …صلاح عامه بدان وابسته است و 

  ).132-3 ،(سیاست

 ،به وضوح عیان است که عدالت از هـر منظـري کـه نگریسـته شـود      ،بر این اساس

چیزي جز برقراري گونه اي آنالوگیا (تناسب) نیست و ارسطو حسب پیوستگی عدالت 

ک دولت یکند که اگر قانون  اي شک نمی لحظه، جزئی (توزیعی) به عدالت کلی(قانونی)

بـدین دلیـل اسـت کـه چنـین       ،اقص انجام دهدکار عدالت توزیعی را به طور ن، خاص

عدالت در این ، و ي است که قانون در اصل باید باشدقانونی صرفاً صورت خام آن چیز

  معنی همانا پیروي از قانون و تناسب آن با فضیلت است.

هرچند ارسطو عدالت جزئـی را اولاً در توزیـع شـرافت و ثـروت و ثانیـاً عـدالت       

از نظـر ارسـطو نـه     ،اما چنان که قبلاً ذکر گردید ،داند می مردمجبرانی را در روابط بین 

کسانی کـه  «کند  می لذا عدالت حکم .خود فضیلت بلکه فعلیت طبق فضیلت مهم است

سیاسی سهم داشته اند باید سهمشان در حکومت نیز  کاري همبیش از دیگران در تأمین 

 حتی برتر از ایشان ولی در فضیلتآزادگی و تبار ایشان و  از افرادي باشد که در تر بیش

  )125 ،سیاست( »تر ولی کم فضیلت ترند. ر از آنانند یا از ایشان ثروتمنداجتماعی فروت

   یاز بردگشناختی  اجتماعی و هستیدفاع 

دیگر در هارمونی تدبیر منزل و تصویر بزرگتر آن این است که ایـن هـارمونی    ۀنکت

لـذا   ،میسـر اسـت   -خواه بی جان و یا جانـدار  -صرفاً در پرتو وجود ابزار در خور آن

تـا   ،کنـد  مـی  اما مقدم بر افزارهاي بیجان یـاد ، می از داراییسق منزلۀ بهاز بندگان  که این

هـر چنـد    ،ایـن  حدود زیادي در پرتو این هارمونی طبیعی قابل توجیه است. با وجـود 

است و در این تر  به جهات دیگري محتاج کنکاشی جدي، بحث توجیه بردگی و بندگی

از  2فصـل   ،ویـل دورانـت  ( تـوان گفـت   می اما به ضرورت و اختصار ،گنجد مقال نمی

ــاب  ــرس، - A.Lockyer, 47-55 ؛599و  296 -310ص ، 12کت ــه  )85 گمپ اگــر چ

 ،کننـد  یش و طعن بر او صرفنظر نمیاز نی، بردگ ةبحث و آموز دلیل به، ارسطو نیشارح

، بردگـی  ۀرایطی در یونان باستان اذعان دارند که مسألبه ش، اما اینان مقدم بر نیش خود

گیرد. مثلاً ویل دورانت در فصلی  اندیشه ارسطو در تزاحم قرار نمی مجموع با کلیت در

وقفـه و حجـم    با تشریح وضعیت معیشتی و تلاش بـی ، »کار و ثروت در آتن«عنوان  با
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توجیـه ورود  ، بازرگانی تجاري و ر روي زمین و درون صنایع و امورسنگین کار آنان ب

د عنایـت  یحم کند؟ می این همه کار را که؛ کند می به مبحث بردگان را با این جمله آغاز

، آزادي باارسطو  یدر پاسخ به تلقی قائلان دشمن، ارسطو سیاستدر پیشگفتار کتاب نیز 

 ،داوري کنـد هـا   آن تاریخی یک و بد عقاید گذشتگان را در متنبر آن است اگر کسی ن

بـدین مفهـوم کـه     ؛دفاع ارسطو از بردگی و توجیه او از آن چندان شگفت آور نیسـت 

، خرید و فـروش فرزنـدان آزاده  ، تبار یونان باستان به دلایلی از جمله ۀبردگی در جامع

خرید و فروش بـرده بـه عنـوان یکـی از     ، راهزنی و دزدیدن کودکان، جنگ اسارت در

 ،آن کـاري آسـان نبـوده    يعمیـق داشـته و الغـا    ریشۀ غیره،ي مهم بازرگانی و ها رشته

و ) 18-17سیاسـت،  ؛ و مقدمه کتـاب  371-372 و 101-102 ،راس ؛1577 ،گمپرتس(

ونـان  یواقعیـات زنـدگی    لذا هر چند دیدگاه ارسطویی خانواده و روابـط درونـی آن از  

سـهمش را در تلطیـف   ، وي در کتب اخلاقـی خـود  این با وجود  ،شود دور نمی یلیخ

  کند. می د با بردگان ایفابرخور

با تشبت به این بـاور تیلـور کـه آن    ) P.P. 218-219 & P.P. 232-3( سوخبیر سینچ

 هـا  دستیاران خـانواده  کند اساساً خدمتگزاران و می که ارسطو از آن صحبت اننوع بردگ

 را برخـود حمـل  » بـرده «هر چند این افراد نـام   کند می اضافه، در کارهاي کوچک بوده

مورد توجه رئـیس خـانواده   ، خانواده يا در واقع به مثابه عضوي از اعضاه اند امکرد می

پوشـیده و از هـیچ تحقیـر     می خانواده يهمچون دیگر اعضاز ینرو بردگان نیبوده و از ا

بخشی از دولت ، تأمین امنیت و حفاظت از شهر بردند و در اجتماعی یا قانونی رنج نمی

انسانی و خشن که بایستی بردگان گاه به رفتارهاي غیر ا ارسطو هیچلذ شدند و می تلقی

 ةتصور وي معطـوف بـه یـک بـرد    ، متحمل آن شوند فکر نمی کرده است و بلکه لااقل

بوده که ویل دورانت آنان را شامل افرادي از طبقات پایین دانسـته کـه از یـک     »آتیک«

ران خویش بودن ارسطو نیز برخوردار بوده اند. البته بعضی نیز فرزند دو ها سري آزادي

  اجتماعی وي دانسته اند. ۀرا معطوف به خاستگاه و امتیازات طبق

و با حفظ اصـالت پراکسـیس یونانیـان و شـکل مشـروع و عادلانـه        یکل یدر نگاه

در نظـام فکـري     )318(کاپلسـتون،   رسد این نظر کاپلستون می به نظر، خواندن بردگی

خواست کـه مـثلاً بـه نیچـه      می وز زنده بود واگر او امر«ارسطو قولی صائب است که: 

کلیت و عمومیـت و ثبـات و پایـداري طبیعـت انسـانی و       ۀپاسخ بدهد بی شک بر پای

ي ثابت و دائمی که نه صرفاً نسبی بلکه بنیاد آن در طبیعت اسـت  ها ضرورت ارزشیابی
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در ، وران حکایـت پیشـه  ، پایین تر ۀزیرا حکایت بردگان و نیز در مرتب» کرد می پافشاري

حقیقت به رسمیت شمردن نوموس (قوانین کلی و جزئـی) حـاکم بـر طبیعـت اسـت.      

کمال فعلیت روح منطبق و هماهنگ با  ۀگوید: جامعه سیاسی یا دولت مرحل می نوموس

بـر خیـر و    تـر  بیش، ي در درك واقعیات آن داشتهتر بیشعقل است و کسانی که وقت 

حرف و اشـتغال در امـوري کـه فرصـت     ، کسصلاح و سعادت اجزاء آن واقفند و بالع

بـه   ،فساد فضـیلت انـد   ۀگیرند کارهایی پست تلقی شده و لذا چون مای می فکرکردن را

در ، بـه نسـبت پسـتی امـور    هـا،   مصلحت کل و حتی خودشان است که شاغلین در آن

اندیشد دخالت نکنند و چون به حکـم عقـل    می سیاسی که به خیر اعلی ۀامورات جامع

بالطبع بایستی شادمان از اجراي این حکم باشند و لـذا احـراز مناسـب و     ،کنند می عمل

اساسـاً بـا ایـن    ، شهروندي ۀشروط ورود به جرگ منزلۀ بهحق اشتغال به وظایف داوري 

داشـتن سـهمی از   ، دارندگان این دو شرط ۀو شایست همسأله قابل توجیه است که بایست

دستش ي، ن فردیچن که اینبه  با اتکاندي فراغت است و اس الاساس ادعاي حق شهرو

دیگران متکی نبـوده و بـه تبـع آن از فرصـت      بر، در جبیش است و در زندگی روزمره

گردد و لذا مستحقق آن است که با اظهار نظر در گزینش فرمانروا یاندیشیدن بهره مند م

ء کند؛ و سهمش را در حصول زندگی نیک ایفا، يگذار و بل ادعاي فرمانروایی و قانون

ي نیک عبـارت از سرشـت   ها سه عامل پدیداري انسان، بینیم اگر در منظر ارسطو می لذا

  گیرد. می فراغت در ارتباط تنگاتنگ باموضوع فهم قرار، عادت و فهم بوده، طبیعی

یونانی این نکته هم صدق کند که اگر آنان نیـز بـه   شاید در باب اسیران جنگی غیر 

 داشــتند و فضــیلت شــجاعت خــود را فعلیــت  مــی دنانــدازة کــافی فرصــت اندیشــی

که  این مضافاً  ؛تا محکوم حکم ارسطو شوند ندداد هرگز تن به اسارت نمی ،بخشیدند می

، ر. ك:  در باب رابطه سیاست و اخـلاق ( کنند. می آنان صفت بیگانه را نیز با خود حمل

  )287-289 ،راس ؛379 ،کاپلستون ؛70 متافیزیکمقدمه خراسانی بر 

ي جامعه سیاسی مطلوب را احساس عمیـق تعلـق و   ها حسب آنکه ارسطو یکی از نشانه

طبیعـی اسـت کـه     ،داند می یک ارگانیسم منزلۀ بهوفاداري شهروندان به قلمرو دولتشهر خود 

اخلاقی این ارگانیسم شـوند؛ البتـه ادعـاي فضـل      - ممنوع الورود به هئیت سیاسی، بیگانگان

تولید از پدر و مـادر آزاد و مسـائلی از ایـن دسـت کـه در ایـن        ضرورت، یونانی بر بربرها

تواننـد بـه قـول     می ،یاد شده است »ي اجتماعیها مفروضات زمینه« با عنوانها  آن جستار از

  د.  نلاکاتوش یک کمربند محافظ براي کل ساختار نظري اندیشمندي چون ارسطو تلقی شو
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افرادي که مستحق شهروندي اند سیاسی ارسطویی را مرکب از  ۀاگر دولت و جامع

تـر آن ایـن اسـت کـه      مرحلـۀ جدیـد   تجلی مباحث حکمت نظري و عملـی در ، بدانیم

یکی نیست و در حالی کـه فضـیلت انسـان    » شهروند خوب«با  »انسان خوب«فضیلت 

فضیلت شهروند خوب از این ویژگی برخوردار نیسـت کـه   ، خوب یگانه و مطلق بوده

 کـه  چند قدر مطلق و کمال مطلـوب اینسـت   که هر ین مفهومبد دارد؛ن خود نتایجی یا

، که محور مشـترك هـر دو گـروه    جا آني خوب باشند اما ازها انسان سرنشینان یک ناو

حتماً انسانی خـوب هـم   ، ضرورتی ندارد که یک سرنشین خوب است تأمین امنیت ناو

خوب باشد محال  هاي نکه جامعه و دولتی آرمانی که مرکب از انسا جا آنباشد؛ ثانیاً از 

ي گونـاگون بـه   هـا  انسان که  این و، با عطف به مراتب فعلیت فضیلت شهروندان، است

ي کمـی و کیفـی   هـا  مند و نیز از تقاطع نسبت سعادت يجستجو گوناگون در يها شیوه

ي سیاسی معطـوف بـه بـر آوردن    ها و جامعه ها ي گوناگون دولتها صورت، شهروندان

تـوان دولـت ممکـن     ها، می که لاجرم با حفظ مراتب این شکل خیر انسان متصور است

 ۀارسطو معطوف به تشکیل چنین جامع اندیشۀ سیاسیمطلوب را مشخص کرد و اساساً 

سیاسـی ارسـطو هـر     ۀن اساس است که در فلسـف یبوده و برهم ین دولتیسیاسی و چن

ی وي یعنی نظم و ارگانیسم ۀبندي سیاسی که به دو مفهوم بنیادي برخاسته از نظری شکل

،  S. Singh, P.P. 201-206؛Gupta, P.P 69-82( تر است. نزدیکتر باشد مطلوب، ترتیب

M. Harmon, P.P 58-721634-5 ،گمپرتس ؛(   

، پـول ، سـلاح ، هنر و پیشه، حسب نیازهاي اساسی اش که غذا، اجزاء این ارگانیسم

در ، ر یک از ایـن شـش  ه رسانی خدمتي متشکل ها بایستی مؤلفه ،دین و داوري است

 ،شود می توازن با یکدیگر فعالیت کنند که در نتیجۀ مقوله اعتدال و خویشتنداري حاصل

ي هـا  جامعه، و همینجا قابل ذکر است که ارسطو با عطف به اصالت اعتدال و حد میانه

که در واقع ضامن نسبت وجه هماهنگی عمـل   متوسط ۀسیاسی را به نسبت داشتن طبق

  ستاید. می هستند، قضائی، اجرائی، مشورتی سیاسی یعنی ۀگروه اصلی جامعسه مؤلفه و 

 ـاعتدال را حد وسط مربوط به لذا که اینارسطو با عطف به  ،از طرف دیگر ذ و در ی

 ـاخیر و افراط در لذا ۀلی در زمیناعتدا بی، درجه خفیف تري به آلام مربوط دانسته ذ را ی

بـر حسـب    را هـا  و لـذا اساسـاً دولـت    نظمی و مستحق نکوهش نموده است موجد بی

و ، البته با ایـن شـرط کـه ظرفیـت را اعتـدال      ؛کند می بندي ظرفیت نیل به عدالت دسته

  قانون کلی تلقی کنیم.، عدالت را
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اخلاق  ۀشود که ارسطو مباحثش را هم در فسلف می تکلمۀ این جستار به مبحثی ختم

 ،سیاست( : آموزش و پرورشیعنیت اس هتعمداً بدان ختم کرد، و هم در فلسفۀ سیاسی

؛ M.Q. Sibley, P.P. 90-92؛ 1472-1475 ،گمپـرتس ؛ 235. و 328-345و  320-310

S. Singh, P.P. 181-189 (ارزیاب فعلیت فضیلت خویش است که ، بی شک هر فردي

که حتی بندگان نیـز فضـیلتی   جا آنخود محتاج فضیلت است تا ، در واقع عنصر ارزیابی

به آن اندازه که وي را از کوتاهی در وظایف خود بر اثر ناسـازگاري  « ؛هندخوا می اندك

  )37 ،سیاست ( »باز دارد.

فرد از ایجاد هارمونی طبیعـت  ، انطباق با عقل باشد چنانچه این ارزیابی در ،نیبنابرا

در ، نتیجـه  برد که در می اش لذت و از عادت به کارویژه، و عقل و فعلش خرسند است

شود و هم دولت  می بستر پرورش افراد نیک و شریف تسهیل هم، ۀ سیاسیگسترة جامع

داننـد   می اخلاقی -لذا فرد فرد این اجتماع سیاسی بدون مانع است و، توزیع عدالت در

که  …چگونه تابعانی مطیع یا حاکمی نیک باشند و چگونه فرمان برند یا فرمان دهند و 

وظیفـه و  ، بق با عقل براي تـک تـک افـراد   تأمین این هدف یعنی ارزیابی صحیح و منط

مـردم   ۀهدف آموزش و پرورش بوده و بر این اساس است که ارسـطو مدعیسـت هم ـ  

آفـرین اسـت و هـم در     ینند. لذا آموزش و پرورش هم شاديآموزش بب سان یکبایستی 

از  و ،شود می موجد نافذترین قوانین یعنی عرف، پرتو عادت دادن مردم به فعل صحیح

  اي از سیاست است. ت آموزش و پرورش شاخهاین جه

  گیرينتیجه

سیاسی ارسطو بوده و از این جهـت   ۀعام و فلسف ۀفرض این جستار بر ربط وثیق فلسف

، باید به مثابه یک کل خواند و فهمید و با پذیرش تقدم کـل بـر جـزء    می وي را ۀاندیش

 روشحسـب  ، گـر اوسـت. از طـرف دی   اندیشۀ سیاسیعام او مقدم بر  ۀپردازش فلسف

عام  ۀبه فلسف اندیشۀ سیاسیي ها ب چیستی و چرایی مؤلفهیق تعقیتوان از طر ، میارسطو

هـا   آن رسد هر دوي می در این جستار به نظر .و کل دستگاه فکري ارسطو رهنمون شد

ي سیاسی به پاسخ ها بدین مفهوم که با پرسش چرایی و چیستی مؤلفهاست. رعایت شده 

مطـرح  ایـن دو بخـش را    ۀسنجی بایست نسبت م فهم عام براي فهم جزءو نیز با تقد معا

بند محافظ چنان نیز به مثابه به یک کمر» ط محیطیزمینه و شرای«مؤلفۀ از مضافاً  کردیم.

  سبب از هم پاشیدگی نظام فکري ارسطو نشود.، که دررفتگی احتمالی یمبهره برد



 49/  عام در نظام فکري ارسطو  ۀسیاسی به فلسف ۀنسبت اندیش

محتوي و غایـت اسـت و هـر    ، ناکل جهان داراي مب، از دید ارسطو ،خلاصه طور به

لـذا   .بالطبع مشمول حضور این سه مؤلفـه اسـت   ،خواه طبیعی و خواه اجتماعی، پدیده

 ،و غایت را کمال فرض کنیم، و محتوي را صیرورت، مبنا را محرك، عام ۀاگر در فلسف

مراحل ، در جاي جاي نظام فکري ارسطو از آن جمله در مراحل روح» سه«عدد و کلمۀ 

ایجـاد هـارمونی   با ، میل معقول، تکرار شده که بی شک در فرایند شدنغیره، و  اجتماع

به سـوي   یپلکان ،تعین عدالت و رعایت اعتدال همراه است اکه ب نظم و سلسله مراتب

 یـی لذا اجتماع انسانی به مثابه یک کل هم طبیعی است و هـم اجزا  .شود می کمال تلقی

ایجـاد   و دولت هم موظـف بـه توزیـع و    اند، ذي فضیلت، و هم کل و هم اجزاء ،دارد

   بستر فعلیت این فضیلت است.
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